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  حلّ پارادوكس آزادي
 )ره(در انديشه شهيد مطهري

  حسين سوزنچي

  چكيده 
اول . در خصوص آزادي و ماهيت آن و ارتباطش با دينـداري دو پـارادوكس وجـود دارد   

. اينكه آزادي يعني عدم محدوديت، اما هر گروهي براي آزادي محـدوديتي قائـل شـده اسـت    
شـد، چـرا در جـايي بايـد محـدود شـود و اگـر        با اگر آزادي اصل است و معيار همـه چيـز مـي   

محدوديت اصل است چه جاي سخن از آزادي؟ به هر حال، انديشه رايج اين است كه آزادي 
تـوان   هـاي شـهيد مطهـري مـي     اي به انديشـه  كند و با مراجعه را فقط آزادي ديگران محدود مي

ت محـدود كـردن آزادي   نشان داد كه اين نظريه، منطقا نامعقول است و تنها چيزي كه صلاحي
  .را دارد، هدف آزادي است

لا اكـراه  (اگـر ديـن اجبـاري نيسـت     . پارادوكس دوم در نسبت آزادي بـا دينـداري اسـت   
تكاليفي همچون جهاد و امر به معروف و نهـي از منكـر چـه تـوجيهي دارنـد و اگـر        ،)الدين في

شـهيد  . ديـن سـخن گفـت    توان از انتخاب آزادانـة  چگونه مي. اساس دينداري بر تكليف است
مطهري مسأله را با تفكيك آزادي فكر و آزادي عقيده حل نموده، اما برخي بر اين باورند كـه  

اي كه ايشان در اين بحث اتخاذ كـرده   سخن مصادره به مطلوب است ولي با توجه به مباني فكرياين 
  .ارادوكس مربوطه را حل كندتواند پ توان گفت اولاً تفكيك مذكور واقعا معقول است و ثانياً مي مي

  مطهري، آزادي، دينداري، معيار آزادي، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر :واژگان كليدي

                                                                 
  ع(علمي دانشگاه امام صادق عضو هيأت.(  

  26/12/82: تاريخ تأييد  15/12/82: تاريخ دريافت
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اي فلسـفي،   انسان موجودي مختار اسـت و پـذيرش اختيـار در وجـود او بـه صـورت مسـأله       

ت آز . كند  سرعت، ذهن را به بحثي در حوزة حقوق، يعني آزادي منتقل مي به ادي بـه قـدري   اهميـ
: 1371مطهـري،  (» گاه حقوق فـردي  تكيه«آن را   وران نظير شهيد مطهري، است كه برخي از انديشه

ها  اند و حتّي ديكتاتورترين حكومت اند و تقريباً تمام جوامع انساني، اصل آن را پذيرفته دانسته) 39
 ـ 1آن مناقضـه دارنـد؛    نيز نه در اصل آن، بلكه در ميزان و محدودة ا از طـرف ديگـر، هـيچ كـس     ام

تواند از پذيرفتن نوعي محدوديت براي انسان سر باز زند؛ چرا كه به هر حال، براي هر عملي،  نمي
هاي موجود پيش روي آدمي،  هاي محدودي پيش روي انسان است و همين محدوديت گزينه گزينه

پـاي همـان معضـل     در واقع، در اين مسأله حقـوقي، بـاز  . شود نوعي محدوديت آزادي شمرده مي
شود كه نه اختيار محض، معقول و ممكن است و نه جبر محـض؛ امـا    فلسفيِ جبر و اختيار باز مي

چيست؟ آزادي يعني عدم مـانع و محـدوديت؛ امـا هـر كسـي بـراي همـين آزادي         الامرين بينامر 
اسـت آزاد   اگـر قـرار  . ناميـد » پـارادوكس آزادي «توان نخستين  و اين را مي 2محدوديتي قائل است

  باشيم، چرا محدوديت باشد و اگر بنا بر محدوديت است، چه جاي سخن از آزادي؟
انسـان  «: گوينـد  در ادبيات رايج بحث مـي . بگذاريد مسأله را از ديدگاهي اجتماعي مطرح كنيم

آيـا  «: پرسـيم  مـي . »چون آزادي، ارزش مطلـق اسـت  «: گويند مي» چرا؟«: پرسيم مي. »بايد آزاد باشد
بله، دارد، و آن حريم، محدوده آزادي ديگران اسـت؛ يعنـي   «: گويند مي» هيچ حريمي ندارد؟ آزادي

اين خلاصـة سـخني   . »اي وارد نسازد اش به آزادي ديگران لطمه انسان تا جايي آزاد است كه آزادي
جـا   شود؛ در حالي كه دقيقـاً همـين   هاي اصلي مدرنيته، نظير ليبراليسم مطرح مي است كه در مكتب

چـرا مـن بايـد آزادي      توان پي گرفت؛ محلّ بحث است و انديشة شهيد مطهري را از هيمن جا مي
  .دو پاسخ مهم در غرب داده شده است. جا، آزادي خود را كنار بگذارم ديگران را رعايت كنم و اين

                                                                 
خلاصه سخنِ يك حاكم مستبد اين نيست كه مردم در عمل، هيچ آزادي نداشته باشند؛ بلكه اين است كه مردم فقـط   1

  .دهم آزادند عمل كنند اي كه من اجازه مي در حوزه
شود، از  هر حقّي ضايع ميانجامد ودر هرج و مرج،  زيرا اگر آزادي هيچ قيد و بندي نداشته باشد، به هرج و مرج مي 2

  .جمله حقّ آزادي
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  :پاسخ اول در كلام راسل به خوبي صورتبندي شده است
ي من به خاطر منـافع خـودم، منـافع ديگـران را بـه خطـر       گويد وقت راسل در توجيه اين مطلب مي 

باشم، خواهم گفت كه فردا هم ديگران به خاطر منافع خود، منافع مـرا بـه    دورانديشاندازم، اگر  مي
ديگر اتّفاق خواهنـد   اندازند و از طرف ديگر، همين الان هم به خاطر منافع خودشان با يك خطر مي

اي تنهـا در جـايي    چنـين فلسـفه  . ا اين مبنايي بسيار سست اسـت كرد و جلو مرا خواهند گرفت؛ ام
جـا كـه    تري است، عليه آزادي ديگران گام بردارد، اما آن كارساز است كه فردي كه داراي قدرت كم

  1تري دارد، ديگر به هيچ وجه لازم نيست رعايت اكثريت را بكند، قدرت بيش
كننـد اگـر    ريكـا بـا صـراحت اعـلام مـي     و بر اساس همين منطق است كه كشورهايي نظيـر ام 

جـا لشـگر كشـي خواهنـد كـرد ولـو سـازمان ملـل متّحـد           منافعشان در هر جا به خطر افتد، به آن
  . مخالف باشد) اكثريت(

پاسخ دوم در اعلامية حقوق بشر آمده كه مطابق اين اعلاميه، انسان چون انسـان اسـت محتـرم    
ها و حقوقشان تجـاوز   ها را رعايت كرد و نبايد به آن انشود و بايد اين حيثيت ذاتي انس شمرده مي

از نظر ما، فلسفة اروپايي از لحاظ بيان و فلسفه و منشأ آزادي و همچنـين از لحـاظ بيـان    «كرد؛ اما 
در فلسـفة  . علّت لزوم احترام به آزادي عقيم است؛ زيرا قادر نيست حيثيت ذاتي بشر را اثبات كنـد 

ان از اعتبار و ارزش افتـاده و تـا حـد يـك ماشـين تنـزّل داده و روح و       ها است كه انس غرب، سال
اصالت آن  مورد انكار واقع شده و اعتقاد به علّت غايي و هدفداري طبيعت و يا اشرف مخلوقـات  

كسي كه انسان را جز يك سـري  . اي ارتجاعي و خودخواهانه معرّفي شده است بودن انسان، عقيده
هـاي اقتصـادي يـا     هـاي وي را صـرفاً انگيـزه    هـا و محـرّك   داند و انگيزه هاي مكانيكي نمي دستگاه
توانـد دم از حيثيـت ذاتـي و شـرافت و شخصـيت       چگونـه مـي    شـمرد،  هـاي جنسـي مـي    محـرّك 

بينيم اعلامية حقوق بشر، بيش و پيش از همه از طرف خود  الاحترام انسان بزند؛ لذاست كه مي لازم
  2.غرب، نقض شده است

تر، اگر ملاك انساني كه بايد حرمتش پاس داشته شود، انسان فيزيولوژيـك باشـد،    دهبه بيان سا
واقع چرا نبايد حرمت حيوانات را پاس داشت و چرا محدودة آزادي خود را نه فقط آزادي ديگر  به

                                                                 
؛ اخــلاق جنســي در اســلام و جهــان غــرب، 74و  71، ص 1هــاي اســتاد مطهــري، ج  يادداشــت. مرتضـي مطهــري  1

راسل را به طور گسترده درجاي ديگر نقد و بررسي كرده اسـت؛    استاد مطهري اين اخلاق سودمدارانة. 42ـ39 ص
  .115ـ113؛ و تعليم و تربيت در سلام، ص 323ـ311فلسفه اخلاق، ص : ك.ر. از جمله

  .176 ـ170؛ نظام حقوق زن در اسلام، ص 74و73، ص 1هاي استاد مطهري، ج  يادداشت 2
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و اگر مقصود از انسان، چيزي وراي اين ساختار . دهيم قرار نمي... ها، بلكه آزادي حيوانات و  انسان
گاه اولاً هميشه رعايت خواست و آزادي ديگران ملاك نيسـت،   فيزيولوژي، و آن انسانيت است، آن

ها ملاك است و ثانياً نه فقط ديگران، بلكه مراعات مصالح خـود نيـز حـريم     بلكه مصالح واقعي آن
 به تعبير شهيد مطهري، اعلامية حقوق بشـر، آزادي را بـر اصـل حيثيـت    . ديگري براي آزادي است

كند كه لازمة پذيرش حيثيت ذاتي انسان، اين است كـه آن را   كند؛ اما توجه نمي ذاتي بشر مبتني مي
كه آن را رها كنـيم   محترم بشماريم به اين كه آن را تكميل كنيم و دور از آلودگي نگه داريم، نه اين

ر او نداشـتن نيسـت؛   ؛ يعني لازمة احترام گذاشتن، كاري بـه كـا  ... بشود  شود، كه هر طوري كه مي
دهد، جايز بشماريم؛ لذا  اش اين است كه هر عملي كه استعدادهاي طبيعيِ او را رشد مي بلكه لازمه

توانــد  آزادي را عــلاوه بــر آزادي ديگــران، مصــالح خــود فــرد و همچنــين مصــالح اجتمــاع مــي 
  1.»كند محدود

سي كرديم؛ اما اين انديشـه بـا   جا انديشة شهيد مطهري را با حيثيت سلبي و نقدي آن برر تا اين
توجه به لوازم پيشين، رويكرد ايجابي نيز دارد و در اين رويكرد است كه به حلّ پـارادوكس آزادي  

از ديدگاه وي، آزادي صرفاً عدم مانع و محـدوديت نيسـت؛   . شود اي كاملاً معقول موفق مي به گونه
داراي سـمت و    وجود داشته، و ثانياً اين حركت،زيرا اساساً مانع، زماني مانع است كه اولاً حركتي 

ها متفاوت  ها و آزادي ها، مصداق مانع هدف  به همين سبب، با توجه به تفاوت 2سويي خاص باشد؛

                                                                 
استاد مطهـري در كتـاب تعلـيم و تربيـت در     . 72ـ71و ص  78ـ77و ص  75، ص 1هاي استاد مطهري، ج يادداشت 1

كـه مـا دو قسـم محبـت      از ديگري نيز مطرح كرده است و آن ايـن اين مطلب را از ديدگاه  360ـ354اسلام، صفحة 
منطق يعني تابع ميـل محبـوب بـا وي برخـورد كـردن؛ چـه ايـن         محبت بي. منطق محبت منطقي و محبت بي: داريم

برخورد به مصلحت باشد يا خير؛ اما محبت منطقي برخورد با محبوب به اقتضاي مصلحت وي است؛ بـراي مثـال،   
دري كه محبت منطقي به فرزندشان دارند، اگر مريض شد، به رغم ميل وي و به دستور پزشك، به او آمپول پدر و ما

و اگر فرزندان ديگري هم داشته باشـند، اقتضـاي   ) اين همان تقدم مصلحت فرد بر آزادي وي است(كنند  تزريق مي
وي شوند حتّي با محـروم كـردن او از برخـي    محبت منطقي به همه اين است كه اگر يكي به بقيه تعدي كرد، مانع 

  .]و اين تقدم مصلحت جمع بر آزادي فرد است[كارها 
اي  ها است و توجيه حيثيت ذاتي به اين است كه براي انسـان، مقـام و درجـه    منشأ آزادي، همان حيثيت ذاتي انسان« 2

منع و جلوگيري هـم،  . قائل گرديم) يو نه تشريع(خاص در وجود قائل شويم و براي او مأموريتي تكويني و غايي 
گيرد، جـايز نيسـت،    چون ايجاد سد در مقابل طبيعت است و جلو تكامل كه تكامل هم بر اساس هدف است را مي

يعني منشأ ذاتي، مرتبة وجود و مأموريت دادن طبيعت است و اساساً حقوق را جز از طبيعت، آن هـم بـا شناسـايي    
به عبارت ديگر، ريشة حيثيت ذاتي بشر كه از مختصات انسان اسـت، همـان   . كردتوان توجيه  اصل علّت غايي نمي
» إنّي جاعل فـي الأرض خليفـه  »  ريشة آن،. »...البرّ و البحر و لقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في«: است كه قرآن فرمود
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در كلاس درس، اگر هدف من فقط راه رفتن باشد، تابلو و ديوار مانعِ من هستند و آزادي . شود مي
گاه همـان تـابلويي كـه بـر      اي ديگر باشد، آن مباحث به عده كنند؛ اما اگر هدفم، تعليم مرا سلب مي

كنـد؛ بنـابراين،    ديوار نصب است، نه تنها مانع من نيست بلكه مرا در رسيدن به هـدفم كمـك مـي   
چرا محـدوديت هـم بايـد باشـد؛ بلكـه آزادي، ارزش      : آزادي، ارزش مطلق نيست كه پرسيده شود

گيرد و آزادي، يعني محدوديت و مانعي  از هدف مي مقدماتي است؛ يعني ارزش و قداست خود را
كه به طور مطلق، هيچ محدوديت و مانعي وجود نداشـته باشـد؛    براي رسيدن به هدف نباشد نه اين

م خواهد بـود و  أهايي تو بدين ترتيب، هر گونه آزادي با محدوديت. زيرا چنين فرضي، محال است
نـي برداشـتن مـوانعي كـه در راه رسـيدن بـه هـدف        ديگر پارادوكس در كار نيست؛ زيرا آزادي يع

مشخّصي پيش روي انسان است و طبيعي است همين كه انسـان بـه سـمت هـدفي حركـت كنـد،       
خلاصـة سـخن   . كند ناگزير براي خود از حيث رفتن به سمت هدف مخالف، محدوديت ايجاد مي

ادي را تبيـين كنـد و بـدين    تواند فلسـفة آز  تواند آزادي را محدود كند كه مي كه فقط چيزي مي اين
ترتيب، ديگر محدود كنندة آزادي من، آزادي ديگران نيست؛ بلكه محـدود كننـدة آزادي مـن فقـط     
اهداف من است و اينجا است كه به تعبير زيباي شهيد مطهري، آزادي نه فقط عصيان اسـت بلكـه   

  .عصيان و تسليم :دو ركن دارد
دارد و  نسبت به موانعي كه ما را از هدفمان بازمي تسليم شدن در برابر هدف و عصيان ورزيدن

مشـخّص  » لاالـه «عصـيان را  : شعار آزادي بـود » قولوا لا اله الا االله تفلحوا«لذا نخستين شعار اسلام 
و لذا است كه آزاد واقعي كسي است كه ). 83ـ80ص : 1380مطهري، (» الا االله«و هدف را   كند، مي

 لاَويؤْمن بِاللّه فَقدَ استَمسك بِالْعروْةِ الوْثْقىَ  بِالطَّاغوُتفَمنْ يكْفرُْ : ل باشدعصيان و تسليمش توأمان و معقو
  )256): 2(بقره ( انفصام لَها
شود؛ اما با توجه بـه اخـتلاف مكاتـب     جا روشن شد كه آزادي بر اساس هدف تعيين مي تا اين

المللي داشت؟ بـه عبـارت ديگـر     ي تحت عنوان آزادي بينتوان بحث گوناگون در باب هدف، آيا مي
اگر تعريف آزادي در گرو تعيين هدف باشد و با اختلاف در حوزة هدف، ديگـر آزادي را چگونـه   

شهيد مطهري بـه ايـن مسـأله نيـز     . توان تعريف كرد كه آزادي ديگران هم حرمت گذاشته شود مي
دارد، بـراي ايـن   ) به ويـژه سـارتر  (تانسياليسم الحادي توجه داشته و در نقدهايي كه بر تفكرّ اگزيس

                                                                                                                                                             
  .79 و 74، ص1هاي استاد مطهري، ج  يادداشت. (»است
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در تفكرّ رايج غربي و بر مبنـاي اومانيسـم، اساسـاًَ هـدفي بـراي      . اي انديشيده است مسأله نيز چاره
متفكّـران  . انسان متصور نيست و اين سخن در اگزيستانسياليسم به بهترين وجه تفسير شـده اسـت  

وجود انسان بر ماهيت او مقدم است؛ يعنـي فقـط خـود انسـان      اگزيستانسياليست بر اين باورند كه
گيرد چه باشد و چگونه باشد؛ مقصد و هدف او، دلخواه او است و غير از ايـن   است كه تصميم مي

نبايــد باشــد؛ زيــرا در آن صــورت اگــر پيشــاپيش هــدفي را بــراي او تصــويب كنــيم، او را بــه از 
در هـر حركتـي، موجـود از    . را به لحاظ فلسفي تقرير كنم بگذاريد مسأله. ايم خودبيگانگي واداشته

سخن بر سر اين است كـه ايـن   . رود كند و به سمت مقصدي مي اي كه در آن هست، آغاز مي نقطه
يعني حركت از خود به سوي چه بايد باشد؟ اگر مقصد غير از   مقصد را چه كسي بايد تعيين كند؟

واهد بود و اين، همـان از خودبيگـانگي اسـت، و اگـر     باشد، كه حركت از خود به ناخود خ» خود«
 حال است» خود«حركت به سمتايـن  . باشد، يعني حركت از خود به خود كه تحصيل حاصل و م

بوده و ) و حتّي تا امروز(ترين مسأله فلسفي يونان باستان  در واقع همان مسأله حركت است و مهم
تـرين پاسـخي    ترين و معقول كه ابداع ارسطو بوده، قويبه واقع بايد اعتراف كرد مسأله قوه و فعل 

ها اين است كه اولا حركـت   به هر حال، پاسخ اگزيستانسياليست. توان داد است كه به اين سؤال مي
و حركـت،    مردگـي،   موضوعيت دارد و نبايد دچار رخوت و سستي و سكون بـود؛ زيـرا سـكون،   

هيچ هدفي را نبايد از پيش براي انسان تعيين كرد،   گفته، زندگي است و ثانياً با توجه به اشكال پيش
بلكه او بايد به طور مطلق بر اساس ميل خود، نه هيچ تحميل خارجي، عمل كند تا از خود بيگانـه  

كند؛ و بـه همـين سـبب اسـت كـه       نشود و آن امر بيگانه، خدا يا قوانين حكومت باشد، فرقي نمي
  .گيرند ها قرار مي زمرة اگزيستانسياليست فيلسوفان آنارشيست به طور عام در

بله، حركتي كه بر اسـاس تحميـل خـارجي باشـد، بـه از      . تمام بحث بر سر همين پاسخ است
انجامـد   انجامد؛ اما آيا خدا نيز چنين است؟ حركت زماني به از خودبيگانگي نمـي  خودبيگانگي مي

حرّك و بـه سـوي غايـت واقعـي او     كه حركت استكمالي باشد؛ يعني در جهت وجوديِ موجود مت
دهد، وجود آن است نه ماهيتش؛  چه خود واقعي موجود را شكل مي ما هم قبول داريم كه آن. باشد

ايم و معتقديم اين تغيير ماهيت، به هيچ وجه مستلزم تبـديل   بدين سبب حركت جوهري را پذيرفته
خويش، از خود ضعيف به خـود  بلكه شيء در حركت به سوي كمال واقعي   خود به ناخود نيست؛

حركت به سوي خدا و هدف قرار دادنش و تسليم شدن در برابر او، بـا هـر   . كند واقعي حركت مي
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تواند آزادي واقعي ما را تأمين كند؛  گونه تسليم ديگري تفاوت دارد و اين يگانه تعلقّي است كه مي
قـرآن كـريم، فراموشـي خـدا را     زيرا خدا كمال و غايت واقعيِ همة موجودات است و براي همين 

و   )19): 59(حشـر  (»  أَنفُسـهم نَسوا اللَّه فَأَنساهم  «:  داند مستلزم فراموشي خود و گم كردن راه مي
مـن عـرف نفسـه فقـد     »   :دانند جدا نمي خداشناسيرا از  خودشناسيدر احاديث،   در طرف مقابل،

شـود چـرا بايـد مايـة      از همين جا است كه معلوم ميو باز ) 32 ، ص2 بحارالانوار، ج(» عرف ربه
  1.آرامش دل و حيات قلب و صفا و بهجت روح آدمي است

در تبيين » سره قدس«كه مسأله بهتر فهميده شود، خوب است به اين سخن امام خميني براي اين
  :فرمايد امام مي. فطرت خداجويي انسان توجه كنيم

دهد،  در انسان اين است كه هر كسي هر اقدام كه انجام مي بهترين دليل بر وجود فطرت خداجويي 
دانـد و   كسي كه دنبال پول است، پولداري را بهتر از وضع كنوني خـود مـي  . طالب وضع بهتر است

هر كـدام از  . كسي كه دنبال علم است، همين طور و كسي كه دنبال جاه و مقام است نيز همين طور
هاي ديگر را نيز به دسـت آورد، طالـب آن    ن اقدامش، وضع مطلوبتواند با هما ها اگر بداند مي اين

نه محدود؛ ولي چـون    طالب قدرتيم؛ آن هم بي نهايت،  يعني همه ما طالب علميم،.  نيز خواهد بود
ما طالب كمال مطلق هسـتم؛ يعنـي     كنيم و امثال آن، شايد دنبال برخي نرويم؛ پس همة فرصت نمي

خواهيم و خدا همان كمال مطلق است كه همـة كمـالات را    حد متصور مي بهترها را تا آخرين  همة
. ايـم  به نحو وحدت و بساطت واجد است؛ پس همگان دنبال خـداييم و مصـداق را اشـتباه گرفتـه    

  )273 :1370 خميني،(
شود و گفتيم هدف واقعـي داريـم؛    گفتيم آزادي در گرو هدف معنا مي. به اصل بحث برگرديم

تعريف درستي از آزادي كه مورد اتفّاق همگان باشد دست يافت؛ يعني اگر درست  توان به پس مي
بودند  معتقدها  آن. گردد مي بينيم كه نهايت سخن اگزيستانسياليسم نيز به همين جا بر دقّت كنيم، مي

كه انسان بايد به سمت هدفي كه به خواست خودش آن را برگزيده حركت كند تا از خـود بيگانـه   
چـه را بـه واقـع      مـا آن   يا اين خواست بايد خواست واقعي باشد يا خواست كـاذب؟ همـة  آ. نشود

كوشـيم تـا    چه به دروغ براي ما بهتر باشد؛ به همين جهت مـي  خواهيم، نه آن برايمان بهتر باشد، مي
اگر چيـزي را بخـواهيم و بعـد بـه طـور      . حد امكان به حقيقت دست يابيم و از اشتباه دوري كنيم

                                                                 
  .317ـ297ليسم، تلخيصي بود از سخنان شهيد مطهري در سيري در نهج البلاغه، ص اين مباحث در نقد اگزيستانسيا 1
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گـوييم   براي ما توضيح دهند كه آن چيز به واقع به سود ما نيست بلكه به ضرر ما است، مي معقول
سـخن مـا   . »خواسـتيم  خواهيم و الان فهميديم كه واقعاً آن را نمي اشتباه كرديم كه گفتيم آن را مي«

خـواهيم، ايـن    اين است كه خواست واقعي ما همان رسيدن به خدا است، و اگر خـلاف آن را مـي  
بگذاريد سخن را در ادبيات آثار شـهيد  . بريم استة كاذبي است كه بعدها به اشتباه بودنش پي ميخو

  .مطهري تعقيب كنيم
هـاي گونـاگون مواجـه     هـا گـرايش   دهد كه هر انساني، درون خويش با خواسته وي توضيح مي

؛ اما گاهي )ارندها را د به اين معنا كه حيوانات هم آن(است كه برخي متعالي و برخي عادي هستند 
گويد اين كار را بكن و نهيب ديگري  نهيبي در درون ما مي. دهد هاي ما تزاحم رخ مي بين خواست

هر كدام از ما به واقع يك نفر است نـه دو نفـر؛ بـدين سـبب فقـط يكـي از آن دو       . گويد نكن مي
واقعـي داريـم و    خواسته، خواستة واقعي ما است وگرنه بايد تناقض را بپذيريم؛ پس ما يـك خـود  

يك خود كاذب، و مهم اين است كه تشخيص دهيم خواست مطرح شـده، خواسـت خـود واقعـي     
آيا وقتي تزاحمـي    از كجا تشخيص دهيم كه كدام واقعي و كدام كاذب است؟. است يا خود كاذب

تـوان   طلب ما؟ اين را هنگام بحران مي طلبِ ما واقعي است يا خود معنويت دهد، خود مادي رخ مي
ر شـده و    هر كدام از ما در وضعي واقع شده كه بين وجدانش و سود مادي. تشخيص داد اش مخيـ

كنـد و   سرانجام يكي را ترجيح داده است؛ براي مثال، انسان به واقع مستمندي به شما مراجعـه مـي  
مك ناچيز، شوي كه با اين ك دهي و بعد متوجه مي شما پول را به او مي. كند تقاضاي هزار تومان مي

شما پـولي  . كنيد جا شما احساس پيروزي و خوشحالي مي در اين. از مرگ حتمي نجات يافته است
دهد خود واقعـي شـما    اين نشان مي. كنيد ايد؛ اما احساس پيروزي و خوشحالي مي را از دست داده

كسـت  همان خود متعالي شما است؛ زيرا اگر خود مادي شما، خود واقعـي بـود، بايـد احسـاس ش    
گيريـد،   كرد؛ يعني در اين نزاعِ خود مادي و خود معنوي، شما وقتي جانب خود معنـوي را مـي   مي

سرانجام راضي و خشنود هستيد و وقتي طرف خـود مـادي را بگيريـد، درعمـق وجـود خـود در       
پس خواست واقعي ما، همان خود ) 174ـ170ص : 1372مطهري، (شويد؛  نهايت، دچار ملامت مي

هـا   هاي كاذب هم داريم؛ بنابراين، پاسخ ما بـه اگزيستانسياليسـت   ا است و البتّه ما خواستمتعالي م
هاي خود عمل كنيم؛ ما خواست واقعي، نه  ما هم قبول داريم كه بايد در جهت خواست«: اين است

و شـَرٌّ    لَّكمُ وعس خَيرٌعسى أَن تكَرَْهواْ شَيئًا وهو «، و اين همان منطقِ »خواست كاذب ى أَن تحُبواْ شـَيئًا وهـ
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 اللّهو ُلَّكمَلمعونَ يلَملاَ تَع ُأَنتماست) 216): 2( بقره( »و.  
طور كه مشاهده كرديد، در هر دو تحليـل، آزادي سـرانجام، پيونـد محكـم و عميقـي بـا        همان

بلكه عامل تحقّـق واقعـي    دينداري يافت و دينداري نه تنها خلاف آزادي و محدود كنندة آن نبود،
پذيرد؛ بلكه در ابتداي بحث، مسألة اختيار و پيونـد آن بـا    آن بود؛ البتّه بحث در همين جا پايان نمي

هـم بـه نحـو    (جا مفهوم رشد را نيـز در مفهـوم آزادي    آزادي را مطرح كرديم كه لازم است در اين
يابـد   آزادي با هدف معنا مي: ما گفتيمكه  توضيح مطلب اين. لحاظ كنيم) سلبي و هم به نحو ايجابي

و هدف همان كمال است؛ پس آزادي برداشتن موانعي است كه در حركـت كمـالي انسـان مطـرح     
مهم اين است كه حركت كمالي براي موجود مختار وقتي به واقـع كمـال شـمرده     شود؛ اما نكتة  مي
كه طبق بيان پيشـين، آزادي   اين با اينشود كه با انتخاب آزادانة خود او صورت گرفته باشد؛ بنابر مي

پيوند عميقي با دينداري داشت چون آزادي در فضاي رشد مطرح است، حتّي خـود دينـداري نيـز    
لا اكراه في الدين، هر چند كه اين دينداري به مصلحت افـراد اسـت؛ زيـرا    : تواند اجباري باشد نمي

مردم آزادند : توان نتيجه گرفت د؛ پس آيا مياگر ايمان، اجباري باشد، ديگر ايمان و رشد نخواهد بو
جا است كه حـلّ پـارادوكس آزادي در    پرستي يا هرگونه ضديت با دين را برگزينند؟ در اين كه بت

پارادوكس پيشين اين بود كه آزادي، . رساند مرتبة قبل، ما را به پارادوكسي جديد در مرتبة بالاتر مي
اند؟ پاسخ شـهيد مطهـري ايـن     آزادي محدوديت قائل شدهيعني عدم محدوديت، و چرا همه براي 

شد كه معناي درست آزادي، عدم محدوديت مطلق نيست؛ بلكه عدم محدوديت و مانع در جهـت  
هـايي   رسيدن به هدفي است كه اين هدف اقتضاي كمال واقعي وجود آدمي است؛ پس محـدوديت 

هـاي   ها نفيِ خواسته اند؛ زيرا اين زمة آزاديكند، نه تنها محدوديت نيستند، بلكه لا كه دين مطرح مي
شود كه  هاي واقعي او؛ اما اين فضاي جديد، اين پارادوكس مطرح مي كاذب آدمي است، نه خواسته

زيـرا  (انـد؛   به واقع حركت كمـالي نكـرده    اگر مردم به اجبار بخواهند به سمت هدف حركت كنند،
و اگـر بخواهنـد بـه سـمت هـدف      ) آور باشـد  التواند كم براي موجود مختار، حركت اجباري نمي

جـا   ايـن . جا هم موجه نيسـت  اند و آزادي در اين واقعي حركت نكنند، باز هم حركت كمالي نكرده
. است كه شهيد مطهري با بصيرت تمام، تفكيك آزادي تفكرّ از آزادي عقيده را مطرح كـرده اسـت  

بحث آزادي فكـر و عقيـده ايـن اسـت كـه      اند سخن شهيد مطهري در  بسياري از افراد گمان كرده
گوييم، فكر است و بايد آزاد باشد؛ اما هر چه مخالفان ما بگويند، عقيده است و نبايد  چه ما مي هر«
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بلكـه وي خواسـته    1، در حالي كه به نظر ما نـه تنهـا چنـين برداشـتي نادرسـت اسـت،      »آزاد باشد
ن دهم چگونه از آن مسأله، اين نتيجه گرفتـه  كوشم نشا جا مي در اين. پارادوكس پيشين را حل كند

جا كه عاقل  اي است ناشي از عقل انسان، و انسان از آن قوه: دهد شهيد مطهري توضيح مي. شود مي
كند و اسلام در اين محدوده، نـه تنهـا    تواند، درك مي كند و حقايق را تا حدي كه مي فكر مي. است

پذيرد؛  رده و حتّي اصول دين را بي تفكرّ و از روي تقليد نميآزادي داده، بلكه بسيار بر آن تأكيد ك
اما عقيده، يعني دل بستن كه مبنايش ممكن است تفكرّ باشـد يـا چيزهـاي ديگـري نظيـر تـأثير از       

ها اسـت كـه در انسـان جمـود و      و اين دلبستگي... محيط، تقليد از آباء و اجداد، علايق شخصي و
توان باور كـرد كـه بشـر بـا فكـر و       بندد؛ مثلاً آيا مي ر را هم ميآورد و دست و پاي فك تعصب مي

مبحثي كه گفتيم، در همين جـا اسـت     را پرستيد؟ خلط... عقلش به اين برسد كه بايد بت يا گاو يا 
احترام گذاشـتن برخـي كشـورها مثـل     . كنند كه برخي به نام آزادي فكر، آزادي عقيده را ترويج مي

هندوان، مثل اين است كه كس ديگـري را در   گاوپرستيپرستي و  چون بتانگلستان به عقايدي هم
گذارم؛ در حـالي كـه ايـن     اي احترام مي كه خودت را با زنجير بسته زنجير ببيند و بگويد من به اين

هـا را   كار صواب، كار حضرت ابراهيم است كه بت. ها است عين بي احترامي به حيثيت ذاتي انسان
كه چرا غربيان به طور مطلق آزادي دين و عقيده را بـه رسـميت    ر تحليل اينوي د 2.با تبر شكست

ارائـه كـرده   ) يـابي  علّت و انگيـزه (و يك تحليل غير معرفتي ) دليل(اند، يك تحليل معرفتي  شناخته
هـاي قـرون    تحليل غير معرفتي استاد آن است كه اين اقدام، عكس العملي در برابـر افـراط   3.است

                                                                 
هاي پيرامون انقلاب اسـلامي و   آزادي فكر و آزادي عقيده دارد كه در كتاب«شهيد مطهري دو سخنراني تحت عنوان  1

قع نتـوانيم در مقابـل   اگر به همين دو سخنراني بسنده شود، شايد به وا. پيرامون جمهوري اسلامي منتشر شده است
سفانه بعد از گذشـت  أهاي استاد درخصوص اين موضوع كه مت اين اتّهام از وي دفاع كنيم؛ اما خوشبختانه يادداشت

ها بسيار بهره  جا از آن تواند رهگشاي بحث ما باشد و ما نيز در اين اند، مي سال از شهادت او منتشر شده 20بيش از 
فرقي كه ميان آزادي تفكّر و عقيده گذاشتيم، مناقشة «ها تذكر داده كه  اد در همين يادداشتايم؛ براي مثال، است گرفته

گوينـد در انگلسـتان بـه     هايي كه مـي  شود، نظير داستان كورش يا جريان چه مصداقاً معرّفي مي لفظي ندانيد؛ زيرا آن
طـور كـه    ؛ اما اسـلام همـان  ]لب استشاهد بر اين مط[دهند  پرست هم اجازه انجام مناسكش را مي گاوپرست و بت

هاي اسـتاد مطهـري،    ، يادداشت»داند را هم لازم الاعدام مي ]سامري[داند، بت و گوساله  پول قلب را لازم الكسر مي
  )83، ص 1 ج

  .80و  78 و 77هاي استاد مطهري، ج ا، ص  ، و نيز يادداشت104ـ92مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص  2
ها و  يا برخاسته از يكي از امور و گرايش) علّت معرفتي است(پذيرد، منطقاً يا ناشي از دليل  ي را كه كسي ميهر سخن 3

هاي فلسفي، اغلـب   در تحليل). علّت غير معرفتي(هاي درونيِ وي كه او را به پذيرش آن تحريك كرده است  انگيزه
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تـر   اما تحليل معرفتي او كه براي بحث ما مهم 1هاي تفتيش عقايد بوده است؛ دادگاه وسطا و به ويژه
  :نمايد، اين است مي

گوينـد انسـان محتـرم اسـت و لازمـة       اولا مي: اند ها آزادي عقيده را بر سه اصل مبتني كرده آن 
ثانيـاً ديـن را امـري      .خواه حق باشد خواه باطل  احترام به انسان، احترام به هر نوع عقيدة او است؛

اي بـر   و ثالثـاً تحميـل عقيـده     شمرند، دانند و خوبي آن را نسبي مي اي مي فردي و شخصي و سليقه
دربارة اصل اولشان قبلاً نشان داديـم  . دانند شخصي كه عقيدة خاصي را دارد، ترجيح بلا مرجح مي

در مورد اصل دوم بايد بگوييم كـه در   .اي نيست كه لازمة احترام به انسان، احترام به هر نوع عقيده
طور كـه بشـر احتيـاج بـه سـرگرمي       ها، دين امري مربوط به وجدان شخصي است و همان نظر آن

هماننـد سـاير   [جا هم  اي به نام مذهب هم نياز دارد و در اين دارد، به سرگرمي... هنري، تفريحي و
اي است؛  رنگ لباس است كه كاملاً سليقهحق و باطلي واقعاً وجود ندارد و همچون  ]اي امور سليقه

شناسيم و ديني را كه عقيده به آن مطلقاً  در حالي كه ما دين را يك راه واقعي براي سعادت بشر مي
توان گفـت عقيـده بـه راه واقعـي      دانيم، و بر اساس اين منطق، ديگر نمي آزاد باشد، اصلاً دين نمي

آيا در مسألة بهداشت و فرهنگ هـم همـين   . جايز استسعادت بشر، ولو بر مبناي تفكرّ هم نباشد 
زنند؟ اگر مردم آزادند، چـرا بـه زور سـعي در تـرويج بهداشـت و تعليمـات اجبـاري         حرف را مي

دانند؛ ولي دين را يك سليقة فردي؛ البتّه اسلام  ها را سعادت واقعي بشر مي مدارس دارند؟ زيرا اين
ند و اصلاً ايمان اجبار بردار نيست و مقرّرات اسلامي هـم  ك كس را به زور به ايمان دعوت نمي هيچ

ها ايمـان و عشـق و شـور و محبـت      صرفاً براي ايجاد تمكين و اطاعت نيامده؛ بلكه آمده تا در دل
و ايـن همـان تقريـر    [پـذيرد   پديد آورد و براي همين است كه دينداري را تنهـا از روي تفكـّر مـي   

در مورد اصل سوم هم بايـد  . ]زودي پاسخش خواهد آمد  و بهايم  پارادوكسي است كه مطرح كرده
بگوييم در مسائلي كه جدي و مربوط به مصالح عالي بشريت است، اگـر حقيقـت ثابـت و مسـلمّ     

هاي خطرنـاك، وقتـي بـه     شناخته شود، همه موظفّند از شاهراه بروند؛ مثلاً در طب و علاج بيماري
راه علاجش شناخته شده، هر پزشكي بايـد صـرفاً از ايـن     عنوان نمونه، بيماري خطرناك ديفتري و

                                                                                                                                                             
و  ختي و جامعه شناختي اغلب دنبال علـل غيـر معرفتـي،   شنا هاي روان هستيم و در تحليل) دليل(دنبال علل معرفتي 

: ك.بايد توجه كنيم كه اين دو مكمل همديگرند، نه لزوماً ناقض همديگر براي بحثي گسترده دربارة اين تفكيـك، ر 
  .1375صراط، : تر از ايدئولوژي، تهران در فربه» در باب علّت و دليل«عبدالكريم سروش، مقالة 

  .79، ص 1هاي استاد مطهري، ج  و نيز يادداشت 108 ـ104اسلامي، ص پيرامون جمهوري  1
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كـنم؛ بلكـه فقـط حـق دارد      تواند بگويد من از فرضية شخصـي مـردم تبعيـت مـي     راه برود و نمي
اش را به شواري عالي پزشكي ارجاع كند، نه ملاك عمل قرار دهد؛ اما مـادامي كـه شـاهراه     فرضيه

د پنجاه شصت درصد مفيد است، در ايـن صـورت   گوي اي دارد و مي كشف نشده و هر كس فرضيه
تواند عقيـدة خـود را بـر ديگـري      فرضيه و ظن هر كس براي خودش معتبر است و هيچ كس نمي

طور كه مجتهدين در مسائل ظنّي اجتهادي، و مقلدّين در انتخاب مرجـع آزادنـد؛    تحميل كند؛ همان
كـه حقيقـت از روي علـم     حـال آن  شخصي است،  زيرا تحميل عقيدة ظني، تحميل بي ملاك ارادة

  1.ثابت و مسلمّ شده، ديگر تحميل خواست شخصي نيست؛ بلكه تحميل حقيقت قطعي است
در اسلام هـم آزادي عقيـده و تفكـّر وجـود دارد؛ امـا      «گوييم كه  پس از اين توضيح، اكنون مي

د نيازمنـد اراده و  كه فضايل روحي و نفساني در فضيلت بودن خو يكي اين: مبتني بر سه اصل ديگر
ها را بـراي خـود    باشند كه انسان، آن گاه فضيلت مي باشند؛ يعني تقوا و عفّت و امانت، آن اختيار مي

كه محبت و عقيده و ايمان، از قلمرو اجبار خارج است و شـايد بتـوان    انتخاب كرده باشد ديگر اين
ا ايمان اجبار بردار نيست و معناي كسي را مجبور كرد كه در ظاهر به دستورات اسلام عمل كند؛ ام

كه اسلام به طور كلّي طرفدار تفكرّ آزاد  همين است و سوم اين) 256 :)2(بقره(» لا اكراه في الدين«
  .»پذيرد در اصول دين است و تعبد و تقليد در عقايد و اصول دين را نمي

پـذيرد، هـم بـا نشـر      را مـي با توجه به مباني پيشين، استاد شهيد، در عين حال كه آزادي بيـان  
كند و همين جا اسـت   مخالف است و هم از جهاد حمايت مي) كتب ضالّه(هاي گمراه كننده  كتاب

هـاي   تجربـه . انجامـد  اما مسالة آزادي فكر به مسألة آزادي بيان نيز مي: كند كه پارادوكس را حل مي
برخـوردار بـوده، در   ) سوء نيتولو از روي (گذشته نشان داده كه هر وقت جامعه از آزادي فكري 

اگر در جامعة ما، محيط آزاد برخورد آرا و نظريات پديد آيـد  . نهايت به سود اسلام تمام شده است
كه صاحبان افكار مختلف بتوانند حرف خود را مطرح كنند و ما هم بتوانيم حـرف خـود را مطـرح    

ام كه هرگز از پيـدايش   من مكرّر گفته. كند كنيم، تنها در چنين زمينة سالمي است كه اسلام رشد مي
شـوم كـه    افراد شكّاك در اجتماع كه عليه اسلام سخنراني كنند و مقاله بنويسند، نه تنها متـأثرّ نمـي  

هـاي   در سـال . تر نمايان شود شود چهرة اسلام بيش ها باعث مي شوم؛ زيرا كار اين خوشحال هم مي

                                                                 
و نيـز پيرامـون جمهـوري اسـلامي،      17ـ ـ11و  75و  74و  65ـ ـ63پيرامون انقلاب اسـلامي، ص  : تلفيقي از مباحث 1

  .136 ـ134 ص
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ناني گفتند و واقعاً بـه طـور غيـر مسـتقيم بـه اسـلام       عليه اسلام سخ... ها و اي اخير، كسروي، توده
ها در اثر عدم اعتراض و تشكيك در پردة ابهام قرار گرفته بود،  خدمت كردند؛ زيرا مسائلي كه سال

هـا   يك دين زنده هرگز از ايـن حـرف  . دوباره مطرح شد و علما به آشكار ساختن حقايق پرداختند
اغفـال يعنـي   . كرد كه برخورد آرا و عقايد، غير از اغفال و اغوا است؛ البتّه بايد توجه ... بيمي ندارد

كاري توام با دروغ و تبليغات نادرست بر همين مبنا است كه خريد و فروش كتب ضلال در اسلام 
برخي بر يك منطـق و تفكـّر   : اند هاي ضد دين و ضد اسلام دو دسته تحريم شده است؛ يعني كتاب

جا محـلّ آزادي بيـان    كند كه در اين عاً كسي طرز تفكرّ خود را عرضه ميخاص استوارند، يعني واق
ها بايد در قالب ارشاد و هدايت و عرضة منطق صحيح باشد؛ امـا گـاه مسـألة     است و مبارزه با اين

اي يا مطلبي تاريخي را به صورت تحريـف شـده در    دروغ و اغفال درميان است؛ مثلاً اگر كسي آيه
ايج دلخواهش را بگيرد، آيا ممانعت از نشـر ايـن كتـاب، ممانعـت از آزادي بيـان      كتابش آورد تا نت

كـه بـه ايـن نـام      است؟ آزادي ابراز نظر عقيده يعني آن چه واقعاً بدان معتقد است، بگويد نـه ايـن  
مـن بـه   . دروغگويي كند و مثلاً زير پوشش اسلام، افكار ماركسيستي را تبليغ و مردم را اغـوا كنـد  

كـه اسـتادي    ام كه بايد يك كرسي به ماركسيسم اختصاص دهيد؛ امـا نـه ايـن    الهيات گفته  دانشكدة
مسلمان آن را تدريس كند و با حقّه بازي، ماركسيسم را نشأت گرفته از اسلام قلمداد نمايد؛ بلكـه  

كنيم و هيچ  ما هم منطق خودمان را عرضه مي. استادي كه خودش واقعاً ماركسيست است بايد بيايد
ش س هم مجبور نيست منطق ما را بپذيرد؛ اما اين كه به نام آزادي بيان، افكار ضد دين را در پوشك

  1.اسلام عرضه كنند، ممنوع است
و البتّه منحصر در كتب نيست؛ بلكه همان طور كه كتب ضلال هست، نطـق و خطابـه و فـيلم    

اي كـه   تش از اثـر و نتيجـه  باشند و مقياس ضلال ضلال هم هست كه همگي مانند غذاي مسموم مي
گردد و هم خود افراد موظفّند غذاي روح خود را كنترل كننـد و   شود، معلوم مي عايد روح بشر مي

اند، وظيفـه دارنـد مراقـب  اغذيـه روحـي       هم مسئولين اجتماع از آن نظر كه مدير و مسئول جامعه
  )35ـ  27: 1378مطهري، . (اجتماع باشند

  :گويد در باب جهاد هم مي

                                                                 
طة آزادي بـه ويـژه   ، و نيز در كتاب جهاد، ايشان گسترده به بحث راب83 ـ 81، ص 1هاي استاد مطهري، ج  يادداشت 1

 .اند آزادي عقيده و جهاد پرداخته
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ذينَ     تلكْ«كنـد   درست است كه اسلام، جنگ براي استعلا را محكوم مي ا للَّـ  لـَا الدار الـĤْخرَةُ نجَعلُهـ
داند؛ بلكـه   اما صرفاً جهاد تدافعي را لازم نمي) 83): 28(قصص(، »يريِدونَ علوُا في الْأَرضِ ولَا فَسادا

داند و اين نـوع مداخلـه را كـه درعـرف      را لازم مي ]مستضعفان فكري[جهاد براي نجات مظلومين 
 ومـا  «: شـمرد  دانند، جايز و روا مي ها وكشورها، و لذا ناروا مي امروز، مداخله در امور داخلي دولت

الِ  لَكُمنَ الرِّجينَ مفتضَْعسالْمو ّبِيلِ اللهي سلوُنَ فاءلاَ تُقاَتالنِّسينَ وانِ الَّذالوِْلْدنَـا    ونَـا أَخرِْجبقوُلوُنَ ري
 هـذنْ هةِمل  الْقرَْيعاجا ويلو نكن لَّدل لَّناَ معاجا ولُهَمِ أهـيراً   لَّناَالظَّالَنص نكن لَّد75): 4(نسـاء (؛ م (

هـاد  يكي جهاد تدافعي، به منظور مقاومت درمقابل زور، و ديگري ج: يعني اسلام دو نوع جهاد دارد
گـاه   آزاديبخش، به منظور نجات دادن اكثريت اسير يا جاهل و بي خبر به منظور خراب كردن تكيـه 

هـاي   هـاي مشـروع را از جنـگ    ايـن مـوارد، حـدود جنـگ      عقيدتي رژيمي فاسد، و البتّـه در همـة  
 دانـد  تجاوزكارانه و ناصواب مشخّص كرده و تجاوز از عدالت را حتّي در مورد دشمن ناصواب مي

لاَ ورِمجراَمِ أنَ  يالْح جِدسنِ الْمع وكُمدمٍ أنَ صَنُ قوĤَشَن واْنَّكُمتَد2): 5( مائده. (تَع(  
خلاصة سخن در باب پارادوكس دوم اين شد كه اولاً اسلام، حق را لزومـاً منطبـق بـر اختيـار     

، حـق  )يا ترك كنيم(انجام دهيم داند؛ يعني چنين نيست كه هر جا اختيار داشته باشيم كاري را  نمي
. چرخـد  ؛ بلكه حق در مقدار واقـع و حقيقـت مـي   )يا ترك كنيم(هم داشته باشيم آن را انجام دهيم 

: ثانياً و بر همين مبناي حق مداري، براي رشد انسان موضوعيت قائل است و رشـد دو شـرط دارد  
بر همين اسـاس در  . انجام پذيرفته باشد كه با اختيار كه از مسير حق خارج نشود و دوم اين اولاً اين

  .هاي خاصي را پيش گرفته است منطق فردي و منطق اجتماعي، روش
هـاي واجـب و حـرام و     تـوانيم از واژه  ها را به زباني ساده بازگوييم مي اگر بخواهيم اين روش

 در منطق فـردي، چـون محـدودة حـق اخـص از محـدودة      . مستحب و مكروه و مباح استفاده كنيم
جا است كـه اختيـار داريـم؛     حرام آن. شوند اختيار است، كارها به دو دستة حرام و جايز تقسيم مي

جا اسـت كـه هـم     جايز آن. ايم ولي حق نداريم و اگر انجام دهيم؛ به واقع از مسير رشد خارج شده
هـا   ر مسـتحب توانيم و حق داريم حتّي كار مكروه انجام دهيم؛ اما اگ حق داريم هم اختيار؛ يعني مي

هـا را انجـام    را دائم اختيار كنيم، به نفع ما است و انسان رشد يافته كسي است كـه دائـم مسـتحب   
هاي  در منطق اجتماعي نيز همين روال برقرار است با اين تفاوت مهم كه بسياري از حرف. دهد مي

دي مطرح و حل گيرد و همين جا است كه پارادوكس آزا فردي، در محدودة جايز اجتماعي قرار مي
شود؛ براي مثال، شرابخواري در منطق فردي حرام است؛ اما در منطق اجتماعي اگر كسي كـاملاً   مي
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اش تأثيري در اجتماع نداشت، اسلام اجازة تجسـس   پنهان از جامعه شرابخواري كرد و شرابخواري
ها بايد با تفكـّر   انسان. ها و بحث و ارتداد نيز چنين است انديشه  در حوزة. دهد و نهي از منكر نمي

  خود، به دين حق برسند و اگر كسي با تفكرّخويش نتوانست به اسلام برسد و براي خود كافر شد،
دهد؛ اما اگر كسي خواست جامعة اسلامي را بـه هـم بريـزد، حكـم      تفتيش عقايد نمي  اسلام اجازة

حكـم ارتـداد بـا      فقيهـان،  براي همـين اسـت كـه بـه اتفّـاق همـه      . شود ارتداد مشمول حال او مي
اظهـاري كـه بـه    (شود؛ يعني اگر فرد ارتدادش را اظهار نكنـد   ترين احتمال خلافي زايل مي كوچك

به لحاظ اجتماعي با مشكلي مواجه نيست؛ هرچند بـه لحـاظ   ) انجامد اختلال در نظام اجتماعي مي
در جامعه ايجاد كند، بايد جلو  حق ندارد غير از حقيقت را برگزيند؛ اما اگر خواست بحراني  فردي،

اگـر اعتراضـش را بـه نحـو     .  سخن شهيد مطهري در باب آزادي بيان نيز همين بود. او گرفته شود
مطـرح كـرد، محـق اسـت و بايـد منطقـي بـه او پاسـخ داد؛ امـا          ) نه بحران آفريني و اغوا(منطقي 
ديگري غير از مواجهة عقلاني هاي گمراه كننده در جايي مطرح است كه كسي بخواهد از راه  كتاب

اختيـار و ثانيـاً بـا      وارد شود؛ پس پارادوكس آزادي دينداري اولاً با تفكيـك حـوزة حـق از حـوزة    
تفكيك حوزة حقّ فردي از حقّ اجتماعي قابل حلّ است و نكتة جالب ديگري كه باز در حلّ ايـن  

اسـت كـه ارتبـاط آن بـا     ) فقيـه  و به تبع آن، ولايت(پارادوكس مهم است، مفهوم امامت و رهبري 
  .اي مستقل نياز دارد مسألة آزادي به مقاله
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